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چکیده

هــدف از ایــن تحقیــق روشن شــدن چگونگــی اجــرای مرحلــه انــکار یــدی در فریضــه امــر بــه 
کثــر فقیهــان، مرحلــه یــدی بــه معنــای برخــورد  معــروف و نهــی از منکــر اســت. بــر اســاس نظــر ا
عملــی در راســتای تحقــق معــروف و جلوگیــری از منکــر اســت. مرحلــه یــدی بــه ســه صــورت 
قابلیــت اجــرا دارد. اول بــه صــورت فــردی و همگانــی؛ دوم بــه صــورت گروهــی و ســازمان یافتــه، 
کمیتــی. یافتــه ایــن پژوهــش آن اســت  البتــه مردمــی؛و ســوم بــه وســیله حکومــت و نهادهــای حا
کــه حکومــت اســلامی در رأس آن قــرار دارد، بــر عهــده  کــه اجــرای ایــن مرحلــه در جامعــه ای 
کارگــزاران خــود یــا بــا تأســیس نهــادی بــه  کــه در چارچــوب قانــون و بــه وســیله  حکومــت اســت 
کنــد، نــه تنهــا  گــر حکومــت مرحلــه یــدی را در چارچــوب قانــون اجــرا  اجــرای آن مبــادرت  ورزد. ا
ج و اختــلال نظــام در امــان خواهــد بــود، بلکــه  ج و مــر از عــوارض روش هــای دیگــر ماننــد: هــر
گروه هــای  گونــه صحیــح در جامعــه اعمــال می شــود. افــزون بــر آن، افــراد و  ایــن دو فریضــه بــه 
مشــخص و شــناخته شــده و آمــوزش دیــده نیــز می تواننــد بــا اخــذ مجــوز از حکومــت در ایــن امــر 
یاری گــر حکومــت باشــند. در یــک جملــه، انجــام مرتبــه عملــی ایــن فریضــه در جامعــه اســلامی 
از اختیــارات حکومــت اســت تــا بــا برنامه ریــزی صحیــح هــدف از تشــریع ایــن فریضــه را بــرآورده 
ح شــده، امــا در ایــن مقالــه بــر ایــن  گریختــه در آثــاری مطــر ســازد. ایــن مســئله هــر چنــد جســته و 
ــرده و  ک ــدام را بررســی  ک ــا مســتندات هــر  ــز نمــوده و دیدگاه هــای مختلــف همــراه ب بحــث تمرک
در پایــان راه حل هایــی در رفــع تعــارضِ ظاهــری میــان دلایــل نقلــی مــورد بحــث قــرار داده ایــم.

کلیدی: امر به معروف، نهی از منکر، مرحله یدی، حکومت اسلامی. واژگان 

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران.  .1
2. سطح چهار حوزه، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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مقدمه

ــه معــروف و نهــی از منکــر بعــد از مراتــب قلبــی و زبانــی در  ــه یــدی بیــن مراحــل امــر ب مرحل
ــد احتمــال وجــود دارد:  ــدی چن ــه ی ــای مرحل ــاره معن ــرار دارد. درب ــه ســوم ق مرتب

کارگیــری خشــونت  ــه  ــدون ب کــه ب ــه ای  گون ــه  ــع شــدن دیگــری از انجــام منکــر، ب اول، مان
ــر انجــام معصیــت پیــدا نکنــد.؛  فیزیکــی، دیگــری قــدرت ب

دوم، با »زور و خشونت بدنی« دیگری را از انجام منکر بازداشتن؛
کنــد  ســوم، شــخص مکلــف بــا تمریــن و ممارســت بــه انجــام معــروف و تــرک منکــر عــادت 
و بــدون نیــاز بــه دخالــت دیگــری عامــل بــه معــروف و تــارک منکــر باشــد و بــا رفتــار خــود الگــوی 

دیگــران شــود.

هــر چنــد برخــی از فقیهــان در تفســیر مرتبــه یــدی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه معنــای 
کلمــات غالــب فقیهــان بــر  کرده انــد، امــا  از مثال هــای فقهــی در  ح  ســوم نظــر داشــته و آن را مطــر
کارگیــری  کــه از مرتبــه یــدی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر همــان معنــای دوم، یعنــی بــه  می آیــد 
کرده انــد. در ایــن مقالــه نیــز  زور، اجبــار و برخــورد فیزیکــی بــا تــارک معــروف و عامــل منکــر را اراده 

بــا مفروض دانســتن همیــن معنــا بــه بحــث در بــاره چگونگــی اجــرای آن پرداخته ایــم.

از بررســی آیــات و روایــات در زمینــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، هم چنیــن عبــارات 
کــه مرتبــه یــدی ایــن فریضــه می توانــد در ســه ســاحت متفــاوت انجــام شــود: فقهــی بــر می آیــد 

کــس بــه مقــدار قــدرت و توانایــی خــود تــارکان  گیــر یعنــی هــر   اول، بــه صــورت عمومــی و فرا
ــه انجــام معــروف و تــرک منکــر  ــه زور و اجبــار و اعمــال خشــونت ب معــروف و عامــلان منکــر را ب

ــد.  وادار نمای
گروه هــای ســازمان یافته اقــدام بــه انجــام ایــن مرتبــه از فریضــه امــر بــه معــروف و  دوم، 

ــد. ــر نماین ــی از منک نه
ســوم، حکومــت عهــده دار مرتبــه یــدی ایــن فریضــه باشــد و توســط مأمورانــش ایــن وظیفــه 

را انجــام دهــد. 
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کــه امــر و نهــی را وظیفــه ای همگانــی می داننــد، آن را واجــب عینــی شــمرده اند و  آنــان 
کــه قائــل بــه اختصاصــی بــودن وظیفــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکرنــد، و آن را وظیفــه  آنــان 
کفایــی می شــمارند. برخــی از فقیهــان  گروه هــای ســازمان یافتــه یــا حکومــت می داننــد،  واجــب 
کفایــی دانســته اند. از دیــدگاه محقق  در بعضــی از حــالات واجــب عینــی و در برخــی دیگــر واجــب 
نجفــی، صاحــب جواهــر هــر چنــد انــکار قلبــی و زبانــی واجــب عینــی، دانســته، امــا انــکار یــدی را 

کفایــی دانســته اســت )نجفــی، 1404ق، ج21، ص362).   یقینــاً واجــب 

افراد  بر عهده  از منکر  امر به معروف و نهی  که مرحله یدی  ع  این موضو اهمیت بررسی 
که این مرحله نیازمند اعمال زور و در صورت لزوم  گروه ها یا حکومت، از آن روست  است یا 
ج، بی نظمی، و اختلال در  ج و مر خشونت، و اجبار و تحمیل است و عوارض منفی مثل هر
که چنین پیامدهایی وجود ندارد  گرنه در دو مرتبه قلبی و زبانی  نظام اجتماعی در پی دارد؛ و 
اهمیت  دارای  چندان  و  ندارد  وجود  جدّی  اختلاف  دارد،  عوارضی  نادر  موارد  از  برخی  در  یا 
گروه ها بوده و تنها وظیفه  ـ نفی این تکلیف از افراد و  ـ مثلا  نیست تا با حساسیت به دنبال 
حکومت شمرده شود. تمرکز مقاله بر این که این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر بر  عهده 
که بر آن مترتب می  گروه ها یا حکومت، به دلیل اهمیت مسئله و نتیجی است  افراد است یا 

ع می پردازیم. کدام، به بررسی موضو گون و دلایل هر  گونا شود. ضمن نقل دیدگاه های 

کــه مرتبــه یــدی )عملــی) امــر بــه معــروف و نهــی از  بنابرایــن پرســش اصلــی مقالــه آن اســت 
منکــر بــه معنــای اعمــال زور، اجبــار و در صــورت لــزوم خشــونت بــر عهــده آحــاد جامعــه اســت، 
کــه ایــن  گروه هــای ســازمان یافته مردمــی، یــا حکومــت اســت؟ فرضیــه نویســندگان آن اســت  یــا 
تکلیــف در زمــان اســتقرار حکومــت اســلامی بــر عهــده حکومــت اســت تــا بــا سیاســت گذاری، 
ــا آموزش هــای لازم  قانون گــذاری و برنامه ریــزی دقیــق، نهادهــا و ســازمان های مشــخصی را ب
کنتــرل عــوارض و پیامدهــای احتمالــی امــر و نهــی  بــرای ایــن منظــور در نظــر بگیــرد تــا ضمــن 
کــه در چارچــوب قانــون از ســوی نهادهــای قانونــی تعریــف شــده صــورت می گیــرد، از  عملــی 
کنــد و  گروهــی شــهروندان بــا یکدیگــر جلوگیــری  برخوردهــای غیرقانونــی، ســلیقه ای، فــردی و 
کــه در قالــب مراتــب مختلــف قلبــی، زبانــی  هــدف از فریضــه مهــم امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

و عملــی تشــریع شــده، بــرآورده شــود. 
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کــه »چگونــه می تــوان تعــارض ظاهــری میــان دلایــل  در پایــان نیــز بــه ایــن پرســش فرعــی 
نقلــی را در ایــن زمینــه برطــرف نمــود؟« پرداختــه و دیدگاه هــای مختلــف را بررســی خواهیــم 

کــرد.  

کــدام روشــی را بــرای اجــرای مرتبــه  کــه هــر  اینــک بــه نقــل و نقــد و بررســی نظریــات مختلــف 
کرده انــد، و دلایــل و مســتندات آن می پردازیــم. یــدی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر پیشــنهاد 

دیدگاه یکم، وظیفه همگانی )فردی(

برخــی از تکالیــف مثــل نمــاز و روزه و حــج، وظیفــه ای همگانــی و برعهــده یکایــک مکلفــان 
ــورت  ــه ص ــی ب ــر و نه ــت، ام ــن اس ــر چنی ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــب ام ــی از مرات ــت. برخ اس
ــا  ــی)ع)  و ی ــام عل ــرم )ص)، ام ک ــر ا ــرد. پیامب گی ــی  ــورت م ــکیلات ص ــود تش ــدون وج ــردی و ب ف
گشــت زدن در بــازار و اجتمــاع، مــردم را بــه احســان و نیکــی  نماینــدگان آنــان در صــدر اســلام بــا 
امــر و از زشــتی نهــی می کردنــد )رضایــی راد، 1384، ص48). ایــن مرتبــه از امــر و نهــی بــر تــک 
ــه  ــه وظیف ک ــت  گف ــوان  ــی ت ــت م ــن جه ــد و از ای ــام دهن ــه آن را انج ک ــت  ــب اس ــراد واج ــک اف ت
کــه امــر و نهــی را حتــی در مرتبــه علمــی آن  کســانی  ای عمومــی و همگانــی بــرای مــردم اســت. 
ــب  ــرد واج ــر ف ــر ه ــدگاه، ب ــن دی ــق ای ــد. طب ــدگاه را برگزیده ان ــن دی ــد، ای ــی دانن ــی م ــب عین واج
کــه هنــگام روبــرو شــدن بــا منکــر، در صــورت عــدم تأثیرگــذاری مرحلــه قلبــی و زبانــی ســراغ  اســت 

کنــد. مرتبــه یــدی رفتــه و آن را اعمــال 

تعــدادی از فقیهــان وجــوب ایــن فریضــه را عینــی دانســته اند. مثــلا شــیخ طوســی ضمــن 
کفایــی اســت،  کثریــت اهــل تفســیر معتقدنــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر واجــب  بیــان اینکــه ا
خــود آن را واجــب عینــی می داند)طوســی، بــی تــا، ج2، ص548). تعــدادی از فقیهــان هــم 
کفایــی دانســته اند. )مفیــد، 1413، ص119؛ علامــه حلــی، 1411، ص90) واجــب  وجــوب آن را 
ــا یکدیگــر متفــاوت انــد، امــا در خصــوص فریضــه امــر  کفایــی در چگونگــی تعلقشــان ب عینــی و 
گرفتــه، و وادار بــه تــرک منکــر  بــه معــروف و نهــی از منکــر، وقتــی عــده ای مــورد امــر و نهــی قــرار 
ــود  ــی وج ــی و عین کفای ــب  ــن واج ــی بی ــن رو، فرق ــود، از ای ــی می ش ع منتف ــو ــر موض ــدند، دیگ ش
ــه معــروف و نهــی از  ــر ب ــز ام ــی، 1387، ج15، ص260). محقــق در شــرایع نی ندارد)جوادی آمل
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منکــر را واجــب عینــی می داند)محقــق حلــی، 1408ق، ج1، ص310).

کــه محقــق عراقــی نوشــته ایــن نــزاع صغــروی باشــد.)عراقی،  بــه نظــر می رســد همان گونــه 
کــه بــر هــر  ج4، ص447) زیــرا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ماننــد نمــاز و روزه و حــج نیســت 
کــه انجــام آن توســط دیگــران تکلیــف را از مکلــف  گونــه ای  مکلفــی عینــاً واجــب باشــد، بــه 
ســاقط نکنــد، بلکــه بــا امــر و نهــی یــک نفــر و حصــول نتیجــه یعنــی انجــام معــروف و تــرک منکــر، 
کــه امــر و  ع منتفــی مــی شــود و مــوردی بــرای امــر و نهــی باقــی نمی مانــد. تنهــا در صورتــی  موضــو
نهــی یــک نفــر نتیجــه نــداد، بــرای دیگــران امــر و نهــی واجــب خواهــد بــود. البتــه ممکــن اســت 
کــه بــدون اقــدام همگانــی و اعتــراض جمعــی امــکان جلوگیــری  کــرد  پــاره ای از منکــرات را تصــور 
کــه حکومتــی مرتکــب شــود و بــدون اعتــراض  از منکــر نباشــد، مثــل جلوگیــری از منکــر بزرگــی 
همگانــی حاضــر بــه تــرک آن نباشــد. در چنیــن مــواردی تکلیــف نهــی از منکــر همگانــی بــوده و 
کــه ایــن فریضــه را واجــب  کفایــی دانســت. بــه هــر تقدیــر درک مقصــود آنــان  نمــی تــوان آن را 
عینــی دانســته اند، نیازمنــد توضیــح اســت تــا معلــوم شــود تعریــف اصطلاحــی واجــب عینــی بــر 

آن صــادق نیســت.

ــدگاه فــوق، برخــی از فقیهــان در مســئله تفصیــل داده و  ــر دو دی کــه افــزون ب گفتنــی اســت 
برخــی از مراتــب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر مثــل مرتبــه قلــب را واجــب عینــی و بقیــه مراتــب 

کفایــی دانســته اند)نجفی، 1404، ج21، ص362).  آن را 

1-1-دلایل

1-1-1-آیات

آیه اول

ــرِ  ــنِ الْمُنکَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَ یَنْهَ ــرُونَ بِالْمَعْ مُ
ْ
ــاءُ بَعْــض یَأ وْلِیَ

َ
ــمْ أ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَ الْمُؤْمِنَ »وَ الْمُؤْمِنُ

وَ ...؛ مــردان و زنــان باایمــان، ولــیّ یکدیگرنــد؛ امــر بــه معــروف، و نهــی از منکــر می کننــد؛...« 
)توبــه، 71)

در ایــن آیــه بــه صراحــت امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه عنــوان نوعــی ولایت خاص اســت 
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کــه مرتکــب گناهــی شــده اســت امــر و نهــی کند)طباطبائــی،  کــه مؤمــن می توانــد بــه فــرد دیگــری 
1390ق، ج9، ص338). برخــی از مفســران و فقیهــان نیــز ایــن آیــه را از دلایــل وجــوب عینــی 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دانســته اند)طوســی، بــی تــا، ج5، ص258؛ طبرســی، بــی تــا، 

ج5، ص76). 

کفایــی بــودن ایــن فریضــه نباشــد. اینکــه  امــا بــه نظــر می رســد ایــن آیــه ناظــر بــه عینــی یــا 
کفایــی بــودن فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از  مؤمنــان بــر یکدیگــر ولایــت دارنــد، منافاتــی بــا 
کــه ایــن فریضــه تکلیفــی همگانــی اســت  منکــر نــدارد. امــا ایــن نکتــه از آیــه اســتفاده مــی شــود 
گذاشــت، از  کردنــد و اثــر  گــر عــده ای بــدان قیــام  و بــر یکایــک مکلفــان واجــب اســت، هــر چنــد ا
دیگــران ســاقط مــی شــود. امــا قبــل از قیــام عــده ای بــه انجــام آن، بــر عهــده همــگان اســت. 

کفایــی صــدق می کنــد.   ایــن مفــاد در مــورد همــه واجبــات 

آیه دوم

مُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَ تَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنکَــرِ وَ تُؤْمِنُــونَ بِــالِله 
ْ
ــاسِ تَأ خْرِجَــتْ لِلنَّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
»کُنتُــمْ خَیــر أ

کــه بــه ســود انســانها آفریــده شــده اند؛ )چــه اینکــه) امــر بــه  ...؛ شــما بهتریــن امتــی بودیــد 
معــروف و نهــی از منکــر می کنیــد و بــه خــدا ایمــان داریــد. ...«)آل عمــران، 110)

ایــن آیــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را بــه عنــوان یــك وظیفــه عمومــی و همگانــی ذکــر 
کلمه  کــه مــراد از  می کنــد. خطــاب در ایــن آیــه بــه مومنیــن اســت و ایــن خــود قرینــه بــر ایــن اســت 
»نــاس« عمــوم مــردم هســتند)طباطبائی، 1390ق، ج3، ص376؛ مــکارم شــیرازی، 1371، 
ج3، ص48). در ایــن آیــه امــت اســلامی بــه دلیــل تقیــد بــه امــر و نهــی بــه عنــوان بهتریــن امــت 
ــه معــروف و  ــوم مــی شــود در امــت هــای پیشــین نیــز فریضــه امــر ب ــد. معل هــا شــناخته شــده ان
کنــد  گــر ایــن فریضــه را تــرک  کردنــد. امــت اســلامی هــم ا نهــی از منکــر بــوده امــا بــه آن عمــل نمــی 
ک ایــن برتــری پــای بنــدی بــه فریضــه امــر بــه معــروف  بهتریــن امــت هــا نخواهــد بــود؛ زیــرا مــلا

و نهــی از منکــر اســت)مطهری، 1378، ج17، ص219).

ــتفاده  ــر اس ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــی ام ــوب عین ــز وج ــه نی ــن آی ــد از ای ــر نمی رس ــه نظ ب
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کــه  کــه تکلیفــی متوجــه همــگان باشــد، امــا در مقــام عمــل عــده ای  شــود، زیــرا منافاتــی نــدارد 
گردند)همــان، ص218). مثــلا صلاحیــت و شــرایط انجــام آن را دارنــد، عهــده دار انجــام آن 

آیه سوم

وْلَئــكَ 
ُ
مُــرُونَ بِالمْعْــرُوفِ وَ یَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنکَــرِ وَ أ

ْ
ــةٌ یَدْعُــونَ إِلــیَ الخْیــر وَ یَأ مَّ

ُ
نکُــمْ أ »وَ لْتَکُــن مِّ

کــه مــردم را بــه ســوى خیــر دعــوت نمــوده،  هُــمُ الْمُفْلِحُــون؛ بایــد از میــان شــما طایفــه اى باشــند 
کننــد. و ایــن طایفــه همانــا رســتگارانند.«)آل عمران، 104) امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

کــه دربــاره اتحــاد و یکپارچگــی اســت1. از ایــن رو  گرفتــه  ایــن آیــه بیــن دو آیــه ای قــرار 
کــم باشــد، عمــلا  کــه در آن وحــدت وجــود نداشــته باشــد و تفرقــه حا می تــوان دریافــت نظامــی 
کــه چنیــن دعوت هایــی  قــدرت دعــوت بــه خیــر و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نیســت و یــا ایــن 
کنــار امــر بــه معــروف و نهــی  اثرگــذار نمی باشــد)قرائتی، 1388، ج1، ص577). در ایــن آیــه در 
از منکــر دعــوت بــه خیــر ذکــر شــده اســت. ایــن دو، مجــزا از یکدیگرنــد. دعــوت بــه خیــر دامنــه 
گســترده تری از امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دارد و ارشــاد اســت، امــا امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر فرمــان اســت و انجــام آن دشــوارتر از دعــوت بــه خیــر می باشــد)جوادی آملــی، 1387، 
ج15، 263). خــداى ســبحان نخســت دعــوت بــه خیــر را ذکــر فرمــوده، زیــرا در بیــن همــه 
تکالیــف، تکلیفــی عــام و همگانــی اســت، ولــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را چــون تکلیــف 

ــا، ج1، ص464). کــرده است)طبرســی، بی ت ــر  خاصــی اســت، در مرتبــه دوم ذک

کــرده اســت: »و الأمــة فــی اللغــة  شــیخ طوســی دربــاره معنــای »امــت« پنــج مصــداق ذکــر 
تقســم خمســة أقســام: أحدهــا، الجماعــة. و الثانــی، القامــة. و الثالــث، الاســتقامة. و الرابــع، 
النعمــة و الخامــس، القــدوة« )طوســی، بی تــا، ج 2، ص549) اول، جماعــت و مــردم، دوم، 
کننــد، ســوم، اســتقامت، چهــارم، نعمــت و پنجــم، پیشــوا. البته  کــه قیــام بــه امــری مــی  افــرادی 
کــدام از ایــن معانــی دلیــل بــر حصــر نیســت و معانــی دیگــری نیــز بــرای آنــان قابــل تصــور  هیــچ 

ــم  صْبَحْتُ
َ
ــمْ فَأ ــن قُلُوبِکُ ــفَ بَی

َ
لّ
َ
ــدَاءً فَأ عْ

َ
ــمْ أ کُنتُ ــمْ إِذْ  ــتَ الِله عَلَیْکُ ــرُواْ نِعْمَ ــوا وَ اذْکُ قُ  تَفَرَّ

َ
ــا وَ لا ــلِ الِله جَمِیعً ــواْ بحبْ 1 . »وَ اعْتَصِمُ

 
َ

کــمُ  تهَتَــدُون«)103) »وَ لا
َ
کَذَالِــكَ یُبَیــن الُله لَکُــمْ ءَایَاتِــهِ لَعَلّ نهْــا   نقَذَکُــم مِّ

َ
ــارِ فَأ ــنَ النَّ کُنتُــمْ عَلــیَ  شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانًــا وَ 

وْلَئــكَ لَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِیــم«)105)
ُ
نَــاتُ  وَ أ قُــواْ وَ اخْتَلَفُــواْ مِــن بَعْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ الْبَیِّ ذِیــنَ تَفَرَّ

َ
کاَلّ تَکُونُــواْ 
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کلمــه »امــت« از »اَم« بــه معنــای  کــه  کــه منظــور ایــن بزرگــواران اســت ایــن اســت  اســت. آن چــه 
گروهــی قصدشــان اعتصــام مــی شــود، بــه  قصــد و آهنــگ مــی باشــد. مطابــق آیــه قبــل، وقتــی 
کــه امــت شــدند، طبــق ایــن آیــه بایــد دعــوت بــه خیــر و امــر بــه  این هــا »امــت« می گوینــد و حــال 

ــی، 1387، ج15، ص252).  معــروف و نهــی از منکــر نمایند)جــوادی آمل

مُــرُونَ بِالمْعْــرُوفِ 
ْ
ــةٌ یَدْعُــونَ إِلــیَ الخْیــر وَ یَأ مَّ

ُ
نکُــمْ أ مــورد بحــث »مِــن« در عبــارت »وَ لْتَکُــن مِّ

کــه »مــن« تبیینــی اســت. »إنّ  وَ یَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنکَــرِ« اســت. طرفــداران ایــن دیــدگاه معتقدنــد 
مُــرُونَ 

ْ
ــاسِ تَأ خْرِجَــتْ لِلنَّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرَ أ ــمْ خَیْ کقولــه: »کُنْتُ کونــوا أمّــة یأمــرون   »مــن« للتّبییــن بمعنــی و 

بِالْمَعْرُوفِ«)طبرســی، 1412ق، ج1، ص 194).

چهارم- آیات دیگر

ــه صــورت فــردی آمــده  ــه معــروف و نهــی از منکــر ب ــم امــر ب کری ــرآن  ــات متعــددی از ق در آی
قِــمِ 

َ
کــه جنــاب لقمــان بــه پســرش ســفارش می کنــد: »یَــا بُنــیَ  أ اســت. ماننــد آیــه 17 ســوره لقمــان 

مُــور« 
ُ ْ
صَابَــكَ  إِنَّ ذَالِــكَ مِــنْ عَــزْمِ الأ

َ
مُــرْ بِالْمَعْــرُوفِ وَ انْــهَ عَــنِ الْمُنکَــرِ وَ اصْبــرِ عَلــیَ  مَــا أ

ْ
لَــوةَ وَ أ الصَّ

ذِیــنَ ءَامَنُــواْ 
َ
ــا الّ یهُّ

َ
و آیــه دیگــر لــزوم محافظــت خــود و خانــواده از آتــش را بیــان می کنــد: »یَأ

 یَعْصُــونَ 
َّ

ــدَادٌ لا ظٌ شِ
َ

ــلا ــةٌ غِ ــا مَلَئکَ ــارَةُ عَلَیهْ ــاسُ وَ الحْجَ ــا النَّ ــارًا وَقُودُهَ هْلِیکــمُ  نَ
َ
نفُسَــکمُ  وَ أ

َ
ــواْ أ قُ

ــی  ــرك معاص ــه ت ــتن ب ــدارى خویش ــه نگه ــن آی ــق ای ــرُون«. طب ــا یُؤْمَ ــونَ مَ ــمْ وَ یَفْعَلُ مَرَهُ
َ
ــا أ الَله مَ

و عــدم تســلیم در برابــر شــهوات ســرکش اســت و نگهــدارى خانــواده بــه تعلیــم و تربیــت و امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر مــی باشــد. در ایــن آیــات و آیــات مشــابه آن، امــر بــه معــروف و نهــی 
گرفتــه اســت و خطــاب در آن هــا یکــی  کنــار اعمــال فــردی مثــل نمــاز خوانــدن قــرار  از منکــر در 
اســت. پــس می تــوان آن را نشــانه ای بــر همگانــی و فــردی بــودن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

دانســت.

1-1-2-روایات 

کــه تــک تــک افــراد بایــد  گونــه فهمیــده مــی شــود  از ایــن روایــات و روایــات مشــابه آن ایــن 
گــروه خاصــی نمــی باشــد. وظیفــه امــر و نهــی را انجــام دهنــد و مختــص 
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کُــم عَــذابُ  نَّ و لَیَعُمَّ
َ
قــال رَســول الله )ص) : »لَتَأمُــرُنَّ بِالمَعــروف، وَ لَتَنهُــنَّ عَــنِ المُنکَــر، أ

کنیــد یــا  الله)حــر عاملــی، 1409ق، ج16، ص 135)؛ یــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر مــی 
عــذاب خــدا همــه شــما را در بــر می گیــرد.« 

ــه، وَانهَــوا عَــنِ المُنکَــر وَ إِن  کُلِّ قــال رَســول الله )ص) : »مُــروا بِالمَعــروف وَ إِن لَــم تَعمَلــوا بِــهِ 
ه)همــان، ص151)؛ بــه خوبی هــا فرمــان دهیــد، هرچنــد خودتــان بــه همــه  کُلِّ ــم تَنتَهــوا عَنــه  لَ
آن هــا عمــل نکنیــد و از زشــتی هــا بــاز داریــد، هــر چنــد خــود از همــه آن هــا خــودداری نورزیــد.«

1-2- بررسی نقاط قوت و ضعف

ــه دارد، نقــاط  ک ــی  ــار امتیازات کن ــه معــروف و نهــی از منکــر در  ــی امــر ب ــرای وظیفــه همگان ب
ــن روش  ــف ای ــه ضع ــارم نقط ــورد چه ــاز و م ــت امتی ــورد نخس ــه م ــده، س ــمرده ش ــز ش ــی نی ضعف
کدامیــک نقطــه قــوت و  ــا معلــوم شــود  ح، نقــد و بررســی آن هــا می پردازیــم ت کــه بــه شــر اســت 

ــت؟   ــن روش اس ــف ای ــه ضع ــک نقط کدامی

کثر ادله لفظی تناسب با سیاق ا

کــه مخاطــب ادلــه امــر بــه معــروف تمامــی افــراد جامعــه اســلامی  گــواه آن اســت  ســیاق ادلــه 
کــه در صــورت تــرک ایــن فریضــه و رواج منکــرات در  گونــه ای اســت  اســت و اهمیــت آن بــه 
جامعــه یکایــک افــراد پاســخگو هســتند. از ایــن رو، می تــوان یکــی از نقــاط قــوت روش فــردی 
را تناســب آن بــا ســیاق ادلــه، اعــم از آیــات و روایــات؛ هــم چنیــن ظاهــر عبــارات بســیاری از 

فقیهــان دانســت)رضایی راد، 1384، صــص58-57).

کــه عمومــی بــودن خطــاب آیــات و  گفتیــم  پیشــتر در بــاره ایــن برداشــت از آیــات و روایــات 
روایــات و شــمول آنهــا نســبت بــه همــه افــراد جامعــه، تلازمــی بــا فــردی و همگانــی بــودن اجــرای 
گرفتــه،  امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نــدارد. برخــی از خطابــات شــرعی بــه عمــوم مــردم تعلــق 
کــه واجــد صلاحیــت و شــرایط لازم انــد، ســپرد.  گروهــی  امــا می تــوان انجــام آن تکلیــف را بــه 
کــه بتــوان تناســب بــا ســیاق ادلــه لفظــی  را نقطــه قــوت ایــن روش بشــمار  بنابرایــن دشــوار اســت 

آورد.
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تاثیرگذاری سریع

کــه وقتــی هــر فــرد در جامعــه بــه طور مســتقل  یکــی دیگــر از نقــاط قــوت ایــن روش ایــن اســت 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می کنــد، امــر و نهــی او بی نیــاز از طــی مراحــل قضایــی و اداری 
اســت )همــان، ص59). طــی شــدن راهــکار قانونــی بــه منظــور جلوگیــری از منکــرات اجتماعــی 
کــه تاثیرگــذاری ایــن روش نســبت بــه روش هــای دیگــر بــه مراتــب  زمان بــر اســت، در حالــی 

ســریع تر می باشــد.

همگانی بودن

در روش فــردی یکایــک افــراد جامعــه نســبت بــه سرنوشــت جامعــه و رواج نیکــی هــا و 
ک شــدن جامعــه از زشــتی ها و آلودگی هــا احســاس مســئولیت می کننــد. در ایــن روش هــر  پــا
فــرد جامعــه یــک نیــروی نگهبــان اســت و در پرتــو آن  نظارتــی عمومــی در جامعــه بــه وجــود 

ص60). همــان،  می آیــد)ر.ک: 

بی نظمی و اختلال نظام اجتماعی

کــه مــورد امــر و نهــی واقــع شــده  گــر شــخصی  در روش فــردی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، ا
گشــاده رویــی امــر و نهــی را بپذیــرد، تعارضــی در جامعــه ایجــاد نمی شــود. امــا ایــن حالــت را  بــا 
نمــی تــوان همیشــه انتظــار داشــت، در برخــی از مواقــع بــا مخالفــت، مقاومــت و مقابلــه طــرف 
مقابــل روبــرو می شــویم. همیــن امــر ممکــن اســت ســبب درگیــری و ایجــاد بی نظمــی در جامعــه 
ج در صــورت اجــرای  ج و مــر کثریــت علمــای شــیعه و ســنی بــه خطــر بی نظمــی و هــر شــود. ا
کــدام بــه شــکلی در صــدد رفــع  ایــن وظیفــه بــه صــورت انفــرادی و همگانــی معتــرض بــوده و هــر 
آن برآمــده انــد. شــاید یکــی از علــل آن کــه فقیهــان غالبــاً مرحلــه یــدی را بــه اذن امــام معصــوم 
از  جلوگیــری  ص504)،  ج1،   ،1380 غزالــی،  ص150؛  1375ق،  کرده اند)طوســی،  مشــروط 

همیــن پیامــد منفــی باشــد.

دیدگاه دوم، وظیفه اختصاصی)جمعی(

در ایــن دیــدگاه تکلیــف امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر تنهــا بــه فــرد اختصــاص نــدارد، بلکــه 
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کــه ایــن  کســانی  کــه از میــان خــود امــت انتخــاب مــی شــوند. معمــولا  گروهــی را شــامل مــی شــود 
کــه  گــروه خاصــی می شــمارند. صاحــب جواهــر  کفایــی می داننــد، آن را وظیفــه  فریضــه را واجــب 
کــه صاحبــان قــدرت  کــرده، شــاهد آورده  بــر اســاس ســیره مســتمر، حکــم بــه عــدم وجــوب عینــی 
کــه اقــدام بــه امــر  و تــوان، بــا این کــه خــود و دیگــران مکلــف بــه ایــن فریضه انــد، فــرد دیگــری را 
کتفــا می کنند)نجفــی، 1404ق، ج21، ص362).  کنــد، می فرســتند و بــه همیــن مقــدار ا و نهــی 

برخــی معتقدنــد ایــن تکلیــف مختــص عالمــان اســت و عالــمِ عامــل بایــد امــر و نهــی نمایــد. 
گــروه خــاص واجــب عینــی اســت)روحانی، 1391، صــص83 و  انجــام ایــن وظیفــه بــرای ایــن 

 .(89

که عبارتند از: برای این دیدگاه دلایلی هم اقامه شده 
اول، بــه مقتضــای آیــات یکــی از شــروط امــر و نهــی علــم بــه معــروف و منکــر اســت و ایــن 

شــرط تنهــا در عالمــان اســت.
ــه معــروف و نهــی  ــر ب ــد و ام ــر و نهــی متفق ان کفایــی ام ــر وجــوب  ــه همــگان ب ک ــال  دوم، ح
ــر برخــی مکلفــان اســت، ایــن »بعــض«، همــان عالمان اند)فخــر  ــه معنــای وجــوب ب از منکــر ب

رازی، 1420ق، ج8، صــص 315-314). 

ل افــزون بــر آن کــه بــا واقعیــت منطبــق نیســت، زیــرا تعــداد زیــادی از فقیهــان  ایــن اســتدلا
کفایــی بــودن ایــن تکلیــف نیــز موجــب نمــی  وجــوب ایــن فریضــه را عینــی دانســته انــد؛ وجــوب 
کــردن شــرایط امــر بــه  کــه تنهــا وظیفــه عالمــان باشــد زیــرا هــر فــردی می توانــد بــا فراهــم  شــود 

معــروف و نهــی از منکــر، از آن جملــه علــم بــه معــروف و منکــر، اقــدام بــه امــر و نهــی نمایــد. 

1-2- دلایل

1-1-2- آیات قرآن

وْلَئــكَ 
ُ
مُــرُونَ بِالمْعْــرُوفِ وَ یَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنکَــرِ وَ أ

ْ
ــةٌ یَدْعُــونَ إِلــیَ الخْیــر وَ یَأ مَّ

ُ
نکُــمْ أ »وَ لْتَکُــن مِّ

هُــمُ الْمُفْلِحُــون« )آل عمــران، 104)

کــه »مــن« در آیــه بــرای تبعیــض اســت و ایــن قــول را بــه  طرفــداران ایــن دیــدگاه معتقدنــد 
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کثــر مفســرین نســبت داده اند)قطــب راونــدی، 1405ق، ج1، ص 356؛ زمخشــری، 1407ق،  ا
گــر »مــن«، تبعیضیــه باشــد بــا توجــه بــه معنــای امــت دو  ج1، ص 396). طبــق ایــن دیــدگاه، ا
ــر یکــی از آن معانــی، دلیــل ایــن نظریــه و روش خواهــد  کــه بناب معنــا از آیــه فهمیــده مــی شــود 
کــه امــت در آیــه بــه معنــای »جماعــت« باشــد. در ایــن صــورت آیــه  بــود. و آن در صورتــی اســت 
گروهــی بایــد مــردم را امــر بــه معــروف و نهــی  کــه از میــان شــما امــت اســلامی،  بــه ایــن معناســت 
گــر امــت بــه معنــای »فــرد جامــع خیــرات و پیشــوا« باشــد، آیــه شــریفه دلیــل  کننــد. ولــی ا از منکــر 

کــه در ادامــه مقالــه خواهــد آمــد.  دیــدگاه و روش ســوم خواهــد بــود 

گروهــی بــه صــورت  ــر ایــن دیــدگاه چــون امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر عمــلا متوجــه  بناب
کنــد، از دیگــران ســاقط مــی شــود. ولــی قبــل  کــه بــدان قیــام  گروهــی  غیرمعیــن می باشــد، هــر 
گــر آن عــده قیــام نکننــد، همــگان مجــازات مــی  از قیــام عــده ای، بــر همــگان واجــب اســت و ا
شــوند)قطب راونــدی، 1405ق، ج1، ص 356). امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از امــوری اســت 
ــر  ــه ب ک ــدارد  ــا ن ــراد جامعــه آن را انجــام دهنــد موضوعــا منتفــی اســت و معن ــر برخــی از اف گ ــه ا ک
کار را انجــام دهنــد. بنابرایــن، امــر بــه معــروف و  کــه همــان  افــراد دیگــر جامعــه واجــب شــود 
گــر  کــه در آیــات قــرآن آمــده، ا نهــی از منکــر قائــم بــه بعضــی از افــراد جامعــه اســت و خطابــی هــم 
گــر متوجــه همــه افــراد جامعــه هــم باشــد، بــاز بــه  کــه بحثــی نیســت، امــا ا مربــوط بــه بعــض باشــد 
اعتبــار همــان بعــض اســت. در ایــن امــور، مجــازات عــدم انجــام وظیفــه متوجــه یکایــک افــراد 
کــه آمــر بــه معــروف و ناهــی از منکــر  کســانی اســت  جامعــه اســت امــا پــاداش آن تنهــا مربــوط بــه 

بودند)طباطبائــی، 1390ق، ج 3، ص373 و 374).   

2-1-2- روایات

به دو روایت از امام علی)ع) استناد می شود: 

ــةِ بِوُجُــودِ   حُضُــورُ الْحَاضِــرِ وَ قِیَــامُ الْحُجَّ
َ

ــوْ لا سَــمَةَ لَ  النَّ
َ
ــرَأ ــةَ وَ بَ ــذِی فَلَــقَ الْحَبَّ

َ
مَــا وَ الّ

َ
یکــم، » أ

لْقَیْــتُ حَبْلَهَــا 
َ َ
 سَــغَبِ مَظْلُــومٍ لأ

َ
ــةِ ظَالِــمٍ وَ لا

َ
کِظّ وا عَلَــی   یُقَــارُّ

َّ
لا

َ
خَــذَ الُله عَلَــی الْعُلَمَــاءِ أ

َ
اصِــرِ وَ مَــا أ النَّ

کــه دانــه را شــکافت  گاه باشــید ســوگند بــه خدایــی  عَلَــی غَارِبِهَا...؛)نهــج البلاغــه، خطبــه 3). آ
کننــدگان نبــود، و یــاران حجّــت را بــر مــن تمــام نمــی  گــر حضــور فــراوان بیعــت  و جــان را آفریــد، ا
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کــه برابــر شــکم بارگــی ســتمگران، و  گــر خداونــد از علمــاء عهــد و پیمــان نگرفتــه بــود  کردنــد، و ا
کوهــان آن انداختــه، رهایــش مــی  گرســنگی مظلومــان، ســکوت نکننــد، مهــار شــتر خلافــت را بــر 

کــردم.« ســاختم، و از آن صــرف نظــر مــی 

کانَ قَبلکُــم حَیثُمــا عَمَلــوا مِــنَ المَعاصــی وَ لَــم یَنهَهُــم  ــكَ مَــن  مــا هَلَ ــه إِنَّ دوم، »أمّــا بَعــد فَإِنَّ
حبــار 

َ
بانیّــون وَ الأ هُــم لَمــا تمــادُوا فِــی المَعاصــی وَ لَــم یَنهَهُــم الرَّ حبــار عَــن ذَلِــك ، وَ إِنَّ

َ
بانیّــون وَ الأ الرَّ

مــر 
َ
عَــن ذَلِــك نَزَلَــت بِهِــم العُقوبــات ، فأمَــروا بِالمَعــروف وانهــوا عَــن المُنکَــر ، وَاعلَمــوا أنَّ الأ

 وَ لَــن یَقطَعــا رِزقا)حــر عاملــی، 1409ق، ج16، 
َ

هــی عَــنِ المُنکَــر لَــن یَقربــا أجــلا بِالمَعــروف وَ النَّ
گناهــان عمــل  ک و نابــود شــدند؛ زیــرا بــه  کــه پیــش از شــما می زیســتند هــلا کســانی  ص120)؛ 
ــه  ــته ب ــی پیوس ــتند، وقت ــاز نمی داش کار ب ــن  ــان را از ای ــکان آن ــی و نی ــان ربان ــد و عالم می نمودن
کــرده، علمــای ربانــی و نیــکان آن هــا را نهــی نکردنــد، عقوبــت و مجــازات شــدند.  گناهــان عمــل 
کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اجــل را  کنیــد و بدانیــد  پــس امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

کــرد«   کــرد و رزق را قطــع نخواهــد  نزدیــک نخواهــد 

عالمــان  تکلیــف  منکــر  از  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر  فریضــه  روایــت،  دو  ایــن  اســاس  بــر 
گذشــته از اینکــه اثبــات فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــر علمــا در ایــن  امت هاســت. امــا 
دو روایــت نافــی وظیفــه دیگــران در ایــن زمینــه نیســت، بلکــه شــاید علمــا در ایــن عرضــه وظیفــه 
ــت  ــای ام ــه علم ــف را ب ــن تکلی ــت ای ــه دو روای ــتناد ب ــا اس ــوان ب ــند، نمی ت ــته باش ــتری داش بیش
کــرد و نتیجــه گرفــت. گذشــته از آن، اقــدام به  اختصــاص داد. بایــد دلایــل دیگــر را هــم ملاحظــه 
کــه در اختیــار  کــه بیــش از آن  امــر و نهــی یــدی و اقــدام عملــی نیازمنــد قــدرت و امکاناتــی اســت 

کمــان و دولتمــردان اســت. عالمــان باشــد، در اختیــار حا

2-1-3- دلیل عقلی

کــه ســبب مــی شــود  کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر شــرایطی دارد  نظــر برخــی ایــن اســت 
برخــی افــراد صلاحیــت اعمــال آن را داشــته باشــند و بــه همیــن ســبب امــر بــه معــروف و نهــی از 
ل، چــون  کفایــی است)طبرســی، 1412ق، ج1، ص 194). طبــق ایــن اســتدلا منکــر از واجبــات 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر شــرایطی ماننــد علــم بــه معــروف و منکــر، قــدرت، احتمــال تأثیــر 
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و ماننــد آن دارد و مهم تریــن شــرط  آن همــان علــم بــه معــروف و منکــر هســت و ایــن شــرط در 
همــه یافــت نمــی شــود، بنابرایــن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــر همــه واجــب نبــوده و تنهــا 

بــر عهــده عالمــان اســت.

نقد و بررسی

کفایــی یــک  کفایــی« اســت. اصــولا بریــا اثبــات وجــوب  »واجــب عینــی« در مقابــل »واجــب 
کفایــی  کــرد یــا مســتقیماً  کافــی و معتبــر عینــی بــودن آن را نفــی  تکلیــف یــا بایــد بــا ارائــه دلایــل 
کــه »واجــب مشــروط« در برابــر »واجــب مطلــق« اســت.  بــودن آن را اثبــات نمــود. در حالــی 
کــه امــر بــه معــروف  کفایــی بــودن آن را اثبــات نمی کنــد. ایــن  مشــروط بــودن یــک تکلیــف، لزومــاً 
و نهــی از منکــر مشــروط بــه شــرایط ماننــد علــم بــه معــروف و منکــر اســت، نافــی عینــی بــودن 
ــه شــرایطی باشــد. ماننــد وجــوب  ــد عینــی باشــد، امــا مشــروط ب ایــن فریضــه نیســت. مــی توان
کــه مشــروط  کــه عینــی اســت ولــی مشــروط بــه طهــارت و شــرایط دیگــر اســت،  یــا نظیــر حــج  نمــاز 
بــه اســتطاعت اســت، و منافاتــی بــا عینــی بــودن آن نــدارد و انجــام حــج توســط برخــی از مکافان 

کفایــی.  مســتطیع، ایــن تکلیــف را از دیگــران ســاقط نمی کنــد، بــر خــلاف واجــب 

که »علم« شرط وجوب نیست؛ زیرا تکلیف واقعی بین عالم و جاهل مشترک  گفته نماند  نا
است و علم فقط در استحقاق عقاب بر مخالفت با تکلیف شرط است)مظفر، 1430ق، ج 1، 
ص 135). در آیه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر نمی توان تبعیضیه بودن »من« را 
که فرد علم به معروف و منکر و علم  پذیرفت؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر در جایی است 
کیفیت مباشرت به معروف را بداند و چه بسا جاهل نهی  به چگونگی اقامه امر داشته باشد و 
از معروف کند و یا امر به منکر کند و یا در جایگاهی که باید رویکرد نرم خویانه داشت، خشونت 

ج دهد )قطب راوندی، 1405ق، ج1، ص 358). به خر

2-2- بررسی نقاط قوت و ضعف

بــرای ایــن روش نیــز ماننــد روش پیشــین مزایــا و معایبــی برشــمرده اند دو مــورد اول، امتیــاز 
کــه نیازمنــد توجــه، دقــت و بررســی اســت.  و مــورد ســوم، نقطــه ضعــف ایــن روش انــد 
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نداشتن مشکلات روش فردی

کــه عامــل بــه وجــود آمــدن و رواج ایــن روش در طــول تاریــخ  یکــی از نقــاط قــوت ایــن روش 
کــه نقــاط ضعــف روش فــردی در ایــن روش تــا اندازه زیــادی برطــرف می گردد؛  شــده، ایــن اســت 
ایجــاد می شــود.  کمتــری  ج  مــر و  ج  هــر و  بی نظمــی  آن  تشــکیلاتی بودن  بــه  توجــه  بــا  زیــرا 
همچنیــن، بــه دلیــل وجــود تشــکیلات در ایــن روش و جــذب افــراد مســتعد و علاقه منــد، مشــکل 

کثــر نیــز برطــرف می گردد)رضایــی راد، 1384، صــص96-95). تخصیــص ا

گاهــی ورود ســازمان یافته بــه ایــن  کلــی صحیــح اســت، امــا  گرچــه بــه صــورت  ایــن ســخن 
عرصه هــا، موجــب محدودیــت در آزادی هــای اجتماعــی و سیاســی افــراد جامعــه می شــود. زیــرا 
بــه خاطــر برخــورداری از ابزارهــا و اهرم هــای قــدرت می تواننــد بــه نــام امــر بــه معــروف و نهــی از 

کننــد.   منکــر اهــداف خــود را پیگیــری 

پاسخگویی

گــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر توســط ســازمان مشــخصی انجــام شــود، ایــن ســازمان  ا
گیــرد و پاســخگوی خطاهــای خــود باشــد. ایــن امــر ســبب مــی  می توانــد مــورد بازخواســت قــرار 
کــه در روش فــردی  ــی  کــه ســازمان وظیفــه خــود را بــه نحــو احســن انجــام دهــد، در حال شــود 
ــوان  ــتفاده از عن ــوء اس ــا س ــردی ب ــر ف ــت ه ــن اس ــرد و ممک ک ــت  ــی را بازخواس کس ــر  ــوان ه نمی ت
امــر بــه معــروف بــه هــر عمــل زشــتی دســت بزنــد و بــه دنبــال منافــع شــخصی خــود باشــد)همان 

مــدرک، صــص97-96).

کار دولت تداخل با 

ــه  ــا وظیف ــر دارد ب ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــت در ام ــه حکوم ک ــه ای  ــت وظیف ــن اس  ممک
گــر چهارچــوب وظایــف  کنــد. بــه ایــن صــورت ا ســازمان امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر تداخــل 
کاری و  ــل  ــدام متصــدی یــک وظیفــه مشــترک باشــد، تداخ ک هــر یــک مشــخص نباشــد و هــر 
ــردد.  ــه اختــلال نظــام منجــر می گ ج و هــم ب ج و مــر ــه هــر کــه هــم ب بی نظمــی ایجــاد می شــود 
ــه  ک کار منکــری شــود  ــت مرتکــب  کــه خــود دول ــی روشــن تر می شــود  اهمیــت ایــن مطلــب زمان



پائیز و زمستان 1398شماره هشتمفقه حکومتی22

ــا ســازمان معــروف  کار بــرای حفــظ موقعیــت خــود بــه مبــارزه ب در آن صــورت دولتمــردان خطــا
ــورد از  ــن برخ ــه همی ک ــور  ــان ط ــد، هم ــر می آین ــا آن ب ــه ب ــا مقابل ــذف ی ــدد ح ــد و در ص می پردازن
ســوی اعضــای ســازمان امــر بــه معــروف در مقابــل دولتمــردان نیــز محتمــل اســت)همان مدرک، 

صــص99-98).

دیدگاه سوم، وظیفه ای حکومتی

کمیــت جامعــه را بــر عهــده دارد، هماننــد  کــه اداره و حا ایــن وظیفــه بــر عهــده حکومــت اســت 
گــروه خاصــی اســت  وجــوب تأمیــن امنیــت شــهروندان. امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر وظیفــه 
کــه در جایــگاه رهبــر جامعــه قــرار می گیرنــد. در غیــر ایــن صــورت امــر و نهــی مــردم در ایــن مــورد 
ج می شــود)روحانی، 1391، ص84). انــکار قلبــی و زبانــی- در احــکام واضــح و  ج و مــر ســبب هــر
کــه هــر مســلمان تــوان انجــام آن را دارد، امــا در مرتبــه عملــی، ضــرب  ضــرورى- از مــواردى اســت 
کــس توانایــی انجــام  کــه هــر  ح، حتــی ارشــاد بــا زبــان در برخــی از مــوارد مهــم از امــورى اســت  و جــر
کارگــزاران  کــم و  کــه در ایــن صــورت انجــام آن بــه عهــده حا آن را نــدارد و شــاید زیــان آور نیــز باشــد، 
اوســت. البتــه بــر مــردم نیــز واجــب اســت بــرای تشــکیل حکومــت مشــروع اســلامی و برپایــی امــر و 

نهــی در جامعــه حکومــت را یــاری دهند)منتظــری، 1409ق، ج3، ص352). 

کــه اختیــار  کــه امــر و نهــی وظیفــه ســلطانی اســت  برخــی از علمــای اهــل ســنت هــم معتقدنــد 
ک و ســهل بــن عبــدالله نیــز نســبت می دهــد. ســهل  امــور در دســت اوســت. او ایــن قــول را بــه ضحــا
بــن عبــدالله عــلاوه بــر ســلطان، عالمــان را نیــز اضافــه می کنــد و بیــان مــی دارد کــه مــردم نمی توانند 

ســلطان را مــورد امــر و نهــی قــرار دهند)قرطبــی، 1364، ج4، ص47 و ج12، ص73). 

1-3- دلایل 

1-1-3- آیات قرآن 

مَــرُواْ بِالْمَعْــرُوفِ وَ نَهَــوْاْ عَــنِ 
َ
کَــوةَ وَ أ لَــوةَ وَ ءَاتَــوُاْ الزَّ قَامُــواْ الصَّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُــمْ فــیِ الأ نَّ

َ
کّ ذِیــنَ إِن مَّ

َ
»الّ

گاه در زمیــن بــه آنهــا قــدرت بخشــیدیم، نمــاز  کــه هــر  کســانی  مُــور، همــان 
ُ ْ
ِ عَقِبَــةُ الأ

الْمُنکَــرِ وَ لِلهَّ
ــان همــه  ــه معــروف و نهــی از منکــر می کننــد، و پای ــد، و زکات می دهنــد، و امــر ب ــا می دارن را برپ
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کارهــا از آن خداســت«)حج، 41)

امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، بــه قــدرت نیــاز دارد و پــس از ایجــاد قــدرت، اوّلیــن ثمــره ى 
حکومــت صالحــان، نمــاز و زکات و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت)قرائتی، 1388، ج6، 
کــه دارای ایــن قــدرت  کســی  کمیــت اســت و هــر  ص51). از بارزتریــن مصادیــق اســتطاعت، حا

کــه در زمینــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نیــز اقــدام نمایــد. اســت واجــب اســت 

2-1-3- روایت مسعده بن صدقه

ــوَ   وَاجِــبٌ هُ
َ
ــرِ أ هْــیِ عَــنِ الْمُنْکَ ــرُوفِ وَ النَّ ــرِ بِالْمَعْ مْ

َ ْ
ــدِ الِله: »وَ سُــئِلَ عَــنِ الأ ــا عَبْ بَ

َ
ــالَ سَــمِعْتُ أ قَ

مَــا هُــوَ عَلَــی الْقَــوِیِّ الْمُطَــاعِ الْعَالِــمِ بِالْمَعْــرُوفِ  ــةِ جَمِیعــاً؟ فَقَــالَ: لا، فَقِیــلَ: وَ لِــمَ؟ قَــالَ: إِنَّ مَّ
ُ ْ
عَلَــی الأ

کِتَــابُ الِله قَــوْلُ الِله  لِیــلُ عَلَــی ذَلِــكَ 
َ

... وَ الدّ
ً

ذِیــنَ لایَهْتَــدُونَ سَــبِیلا
َ
عَفَــةِ الّ

َ
مِــنَ الْمُنْکَــرِ، لا عَلَــی الضّ

ــرِ  ــنِ الْمُنْکَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَ یَنْهَ ــرُونَ بِالْمَعْ مُ
ْ
ــرِ وَ یَأ ــی الْخَیْ ــونَ إِلَ ــةٌ یَدْعُ مَّ

ُ
ــمْ أ ــنْ مِنْکُ : وَ لْتَکُ

َ
ــلّ ــزَّ وَ جَ عَ

ــهِ  ــقِّ وَ بِ ــدُونَ بِالْحَ ــةٌ یَهْ مَّ
ُ
ــی أ ــوْمِ مُوس ــنْ قَ : وَ مِ

َ
ــلّ ــزَّ وَ جَ ــالَ الُله عَ ــا قَ کَمَ ــامٍّ  ــرُ عَ ــاصٌّ غَیْ ــذَا خَ فَهَ

ــةٌ )طوســی،  ــمٌ مُخْتَلِفَ مَ
ُ
ــذٍ أ ــمْ یَوْمَئِ ــوْمٍ وَ هُ کُلِّ قَ ــی   عَلَ

َ
ــی وَ لا ــةِ مُوسَ مَّ

ُ
ــی أ ــلْ عَلَ ــمْ یَقُ ــونَ وَ لَ یَعْدِلُ

1407ق، ج6، صــص178-177)

کــه از او ســوال شــد: آیــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر   از امــام صــادق )ع) شــنیدم در حالــی 
کــه تــوان دارد  کســی  بــر همــه امــت واجــب اســت؟ فرمــود: خیــر. ســوال شــد چــرا؟ فرمودنــد: بــر 
کــه راه را نمــی  و ســخن او پیــروی مــی شــود و معــروف را از منکــر مــی شناســد، نــه بــر ضعیفــی 
کلام خداونــد در ایــن آیــه اســت:  داندکــه بــه چــه راهــی و از چــه راهــی بگویــد. ... دلیــل آن نیــز 
کــه خداونــد مــی فرمایــد: »و مــن  »ولتکــن منکــم امــه...« ایــن خــاص اســت نــه عــام؛ همــان طــور 
کــه آن هــا در آن هنــگام  قــوم موســی...« نفرمــود بــر امــت موســی و نــه بــر همــه قومــش؛ در حالــی 

گونــی بودنــد ...«. گونا گــروه هــای 

گروهــی خــاص و قدرتمنــد در زمینــه امــر بــه معــروف و  کنــد بــر مســئولیت  روایــت دلالــت مــی 
کــه نــه تــوان دارد و نــه دانــش و معرفــت،  نهــی از منکــر. امــام ایــن فریضــه را از شــخص ناتوانــی 

نفــی می کنــد. حکومــت از بارزتریــن مصادیــق تعبیــر »قــوی مطــاع« در روایــت اســت.
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3-1-3- عقل

ــات لازم آن  ــزار و امکان ــدرت و اب ــه ق ک ــود  ــه ای نش ــان وارد عرص ــد انس کن ــی  ــم م ــل حک عق
کافــی  کــه تــوان، ابــزار و امکانــات  را نــدارد. ســپردن مرتبــه یــدی نهــی از منکــر بــه عمــوم مــردم 
کنــد تکلیــف بایــد متناســب بــا  بــرای برخــورد را ندارنــد، مخالــف عقــل اســت. عقــل حکــم مــی 
کــه دخالــت عمــوم مــردم در ایــن عرصــه  کافــی و متناســب باشــد. افــزون بــر آن  تــوان و اختیــار 
کــه متناســب بــا ایــن مرتبــه  ج و اختــلال نظــام اجتماعــی منجــر مــی شــود. نهــادی  ج و مــر بــه هــر
ج و اختــلال نظــام  ج و مــر از نهــی از منکــر بــوده و پیامــد منفــی دو روش پیشــین یعنــی هــر

ــدارد،  حکومــت اســت.  اجتماعــی را ن

4-1-3- سیره عقلا

مــی تــوان بــرای حکومتــی بــودن مرتبــه یــدی نهــی از منکــر بــه ســیره عقــلا هــم اســتناد 
کــرد. معمــولا بــرای جلوگیــری عملــی از تخلفــات اجتماعــی و قانون شــکنی در جوامــع مختلــف، 
نهادهــای حکومتــی وارد می شــوند. مــردم عــادی نــه تــوان مقابلــه بــا تخلفــات را دارنــد، و نــه 
کــه مــی توانــد بــا ابــزار قــدرت مانــع قانون شــکنی شــده و مرتبــه  ابــزار لازم را؛ حکومــت اســت 

گــذارد. یــدی نهــی از منکــر را نســبت بــه ایــن اقــراد بــه اجــرا 

2-3- نقاط قوت و ضعف

کــه بــه توضیــح، نقــد و بررســی آن هــا  بــرای ایــن روش نیــز نقــاط قــوت و ضعفــی شــمرده شــده 
می پردازیــم.

کافی داشتن امکانات 

ایفــای وظیفــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر خصوصــا مرحلــه یــدی نیازمنــد اطلاعــات و 
امکانــات و افــراد بســیاری اســت و بــدون تشــکیلات قــوی میســر نیســت. در روش حکومتــی 
بیشــترین امکانــات و افــراد فراهــم هســت. بنابرایــن ایــن روش بــرای تحقــق بخشــیدن بــه 

اهــداف ایــن وظیفــه بــزرگ بــر دیگــر روش هــا برتــری دارد)رضایــی راد، 1384، ص147).
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تناسب با ماهیت تکلیف امر به معروف و نهی از منکر

ــت  ــی اس ــا حکومت ــی و ی ــردی، جمع ــه ای ف ــر وظیف ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام ک ــن  ای
اختــلاف نظــر وجــود دارد، امــا در هــر صــورت نمی توانیــم منکــر ماهیــت سیاســی و اجتماعــی 
ایــن وظیفــه شــده و بگوییــم: ایــن وظیفــه بــزرگ بــر عهــده افــراد عــادی اســت و حکومــت هیــچ 
گــر ایــن وظیفــه، وظیفــه ای فــردی یــا جمعــی باشــد، بــه دلیــل  وظیفــه ای نــدارد. پــس حتــی ا
ماهیــت اجتماعــی و سیاســی آن بــدون حمایــت حکومــت بــه اهدافــش نمی رســد. از نقــاط قــوت 
کــه بــا ماهیــت ایــن اصــل ســازگار می باشــد)همان، صــص145-144). روش دولتــی آن اســت 

نامحدود بودن اختیارات

کــه وظایــف و اختیــارات مأمــوران حکومــت  از جملــه نقــاط ضعــف ایــن روش آن اســت 
گســتردگی مصادیــق معــروف  گســتردگی وظایــف از ســویی در  گســترده و نامحــدود اســت. ریشــه  
اســت)همان،  وظیفــه  ایــن  شــمول  دایــره  بــودن  نامشــخص  در  دیگــر،  ســوی  از  و  منکــر  و 

صــص152-151).

نقض حقوق و آزادی های اجتماعی

کــه حکومــت بــا ابزارهــای  کــه در ایــن روش بــه نظــر می رســد آن اســت  نقطــه ضعــف دیگــری 
کــه در اختیــار دارد، بــه بهانــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر آزادی هــای اجتماعــی و  قانونــی 
سیاســی شــهروندان را نقــض نمایــد. تمرکــز قــدرت در دولــت و ســلب اختیــار از عمــوم مــردم، 
کلــی و در هــر شــرایطی، بســا موجبــات انحــرا فدولــت را فراهــم ســازد. از ایــن رو امــر بــه  بــه طــور 
ــه یکدیگــر، امــر و  معــروف و نهــی از منکــر تکلیفــی همگانــی اســت، امــر و نهــی مــردم نســبت ب
کــه در اصــل هشــتم قانــون اساســی  نهــی دولــت توســط مــردم و امــر و نهــی مــردم توســط دولــت، 
ج شــده اســت. در ایــن بــاره در ادامــه مقالــه توضیــح داده  جمهــوری اســلامی ایــران هــم در

خواهــد شــد. 

دیدگاه چهارم، نظریه مختار

کنــون نوبــت داوری و انتخــاب یکــی از دیدگاه هــای ســه گانه فــوق و اتخــاذ روشــی اســت  ا
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ح  کــه در ایــن راســتا مطــر گرفــت. پرسشــی  کــه در راســتای امــر و نهــی عملــی می تــوان در پیــش 
کدام یــک از ایــن دیدگاه هــا و  اســت این کــه، در انجــام فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 

روش هــای ســه گانه از قــرآن و روایــات اســتفاده می شــود؟ 

برخــی از آیــات قــرآن و روایــات ظهــور در دیــدگاه اول و برخــی ظهــور در دیــدگاه دوم یــا ســوم 
گــر »مــن« در آیــه »ولتکــن منکــم امّــه ...« )آل عمــران، 104) بیانیــه  دارد. مثــلا در آیــات قــرآن، ا
گــر تبعیضیــه باشــد، دیــدگاه دوم یــا ســوم. متقابــلا  باشــد، دیــدگاه اول از آن اســتفاده می شــود و ا
کــه ایــن فریضــه تکلیفــی  از آیــه »کنتــم خیــر امــه للنــاس ...« )آل عمــران، 110) اســتفاده می شــود 

همگانــی اســت، یعنــی دیــدگاه اول. 

بدیــن ترتیــب در ظاهــر میــان آیــات قــرآن تعارضــی بــه نظــر می رســد. آیــه اول مومنیــن را مــورد 
ــد  ــر عهــده بگیرن گروهــی انجــام ایــن وظیفــه را ب ــد: از میــان آن هــا  ــرار داده، مــی فرمای خطــاب ق
کــه از میــان مســلمانان انتخــاب  گــروه خاصــی اســت  یعنــی فریضــه امــر و نهــی وظیفــه بــر عهــده 
کلّ فرقــه  کــه وظیفــه برخــی مســلمانان اســت، »فلــولا نفــر مــن  می شــوند ماننــد اجتهــاد در دیــن 
منهــم طائفــه لیتفقهــوا فــی الدیــن ...« )توبــه، 109)؛ در حالــی کــه ایــن فریضه در آیــه دوم به همه 

گروهــی خــاص »کنتــم خیــر امــه«.  امــت اســلامی نســبت داده شــده اســت، نــه فقــط 

کــه اینــک بــه بررســی  کــردن ایــن تعــارض ظاهــری راه حل هایــی ارائــه شــده  بــرای برطــرف 
ــم. ــا می پردازی آن ه

راه حل اول: 

کــه عهــده دار امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر خواهنــد  گروهــی  همــه مؤمنــان در تشــکیل 
بــود مشــارکت نمــوده و بــر اعمــال آنــان نظــارت می کننــد. بــه ایــن ترتیــب، همــه امــت در امــر بــه 
ــد و بیــن آیــات هماهنگــی ایجــاد مــی شــود)رضا، 1414ق،  معــروف و نهــی از منکــر نقــش دارن

ج4، ص36؛ منتظــری، 1409ق، ج2، ص227).

نقد و بررسی

گــروه امــر بــه  گــر امــت در تشــکیل  کــه ا کــه بــه ایــن راه حــل وارد می شــود آن اســت  نقــدی 
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گــروه، تکلیــف از آنــان ســاقط مــی شــود  کننــد، پــس از تشــکیل  معــروف و نهــی از منکــر مشــارکت 
گــر شــرایط امــر و نهــی را هــم داشــته  و بــر هیــچ یــک از افــراد امــت واجــب نخواهــد بــود، حتــی ا
کــم بــر فقــه اســلامی ســازگار نمــی باشــد)حب  باشــند. ایــن برداشــت از آیــات، بــا نتیجــه فقهــی حا

الله، 1432ق، ص 48).

راه حل دوم: 

نشــانه های ایــن راهــکار و اســتنباط را در تفســیر ثعالبــی مــی بینیــم. بــر اســاس یــک برداشــت 
از آیــات قــرآن،  آیــه اول )کنتــم خیــر امــه)، ناظــر بــه وظیفــه جهانــی امــت اســلامی اســت، بــه ایــن 
ــد، در  ــه انجــام ایــن وظیفــه اهتمــام مــی ورزن ــه غیرمســلمانان ب ــه مســلمانان نســبت ب ک ــا  معن
کــه منظــور از آیــات دیگــر اهتمــام آنــان بــه انجــام وظیفــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر  حالــی 

در داخــل جامعــه اســلامی اســت)ثعالبی، 1418ق، ج2، ص88.). 

نقد و بررسی

گرچــه بــه حســب ظاهــر در آیــه اول امــت اســلامی بــا ســایر امتهــا مقایســه شــده و از آنــان بــه 
خاطــر اهتمــام بــه انجــام فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه عنــوان بهتریــن امــت یــاد 
ــلمانان  ــی مس ــر و نه ــه ام ــاص ب ــریفه اختص ــه ش ــه آی ک ــدارد  ــود ن ــه ای وج ــچ قرین ــا هی ــده، ام ش
گــر مقصــود از معــروف، »واجبــات«  نســبت بــه رفتــار غیرمســلمانان داشــته باشــد. بخصــوص ا
زیــرا  قائلنــد؛  مســلمان  عالمــان  از  تعــدادی  چنان کــه  باشــد،  »محرمــات«  منکــر،  از  مــراد  و 
غیرمســلمانان هــر چنــد ملکــف بــه فروع انــد امــا ابتــدا بایــد اســلام را بپذیرنــد تــا بتواننــد واجبــات 
و محرمــات را انجــام دهنــد. از ایــن رو، امــر آنــان بــه واجبــات و نهــی آنــان از محرمــات قبــل از 
ــرای رفــع تعــارض  ــدارد. از ایــن رو، پذیــرش ایــن راه حــل ب ــه اســلام توجیهــی ن ــان ب دعــوت آن

ظاهــری میــان آیــات دشــوار اســت.

راه حل سوم: 

کــه دقــت در مجموعــه آیــات دو مرحلــه ای بــودن  برخــی از مفســران معاصــر بــر ایــن باورنــد 
کــه وظیفــه عمــوم مــردم  امــر بــه معــروف ونهــی از منکــر را اثبــات می کنــد. ابتــدا مرحلــه فــردی 
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ــت.  ــی اس کفای ــب  ــوده و واج ــت ب ــده ام ــه عه ــه ب ک ــی  گروه ــه  ــود و دوم، مرحل ــوب می ش محس
البتــه در ایــن دیــدگاه ایــن مرحلــه از شــئون حکومــت اســلامی محســوب می شــود و مســئله 
گــروه نظــارت بــر وضــع اجتماعــی را مشــخص  کار در حکومــت اســلامی و لــزوم تشــکیل  تقســیم 
کــه آیــه »کُنتُــمْ خَیــرْ  می ســازد )مــکارم شــیرازی، 1371، ج 3، صــص 35-36). بدیــن بیــان 
ــنِ الْمُنکَــر« از مرحلــه قلــب و زبــان ســخن  ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَ تَنْهَ ــرُونَ بِالْمَعْ مُ

ْ
ــاسِ تَأ خْرِجَــتْ لِلنَّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
أ

مُــرُونَ بِالمْعْــرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ 
ْ
ــةٌ یَدْعُــونَ إِلــیَ الخْیرْ وَ یَأ مَّ

ُ
نکُــمْ أ کــه آیــه »وَ لْتَکُــن مِّ می گویــد، در حالــی 

عَــنِ الْمُنکَــر« مربــوط بــه مرحلــه یــدی و عملــی ایــن فریضــه اســت. شــاید بــه همیــن دلیــل آیــه 
گــروه معینــی نهــاده شــده، ناظــر  کــه بــر عهــده  اول ناظــر بــه جنبــه فــردی و آیــه دوم بــه خاطــر آن 
گــروه همــان  کــه نیازمنــد قــدرت و تــوان اســت و ایــن  بــه جنبــه و مرحلــه یــدی و عملــی اســت 

ــیرازی، 1426ق، ج10، ص207).  ــکارم ش ــت)ر.ک: م ــی اس ــای حکومت ــت و نهاده حکوم

نقد و بررسی

در ایــن راه حــل دلیــل محکمــی بــر حمــل هــر یــک از آیــات فــوق بــر مرتبــه ای از مراتــب امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر مشــاهده نمی شــود. بخصــوص حمــل آیــه دوم بــر امــر و نهــی یــدی بــا 
توجــه بــه جملــه »یدعــون الــی الخیــر« و عطــف »یأمــرون بالمعــروف و ینهــون عــن المنکــر« بــر آن 
کارگــزاران حکومتــی در دو مرتبــه  کــه  بعیــد می نمایــد. افــزون بــر آن، لازمــه ایــن تحلیــل آن اســت 

نخســت ایــن فریضــه یعنــی امــر و نهــی قلبــی و زبانــی تکلیفــی نداشــته باشــند.

راه حل چهارم

میــان آیــات ناهماهنگــی وجــود نــدارد. آیــه »کنتــم خیــر امــه« از جملــه آیــات عمومــی اســت 
کــه التــزام عملــی بــه فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را از ویژگی هــای امــت اســلامی 
گروهــی، و نیــز دولتمــردان ایــن  کــه آحــاد مــردم، بــه صــورت فــردی یــا  می شــمارد. هنگامــی 
کــه  فریضــه را عملــی  کننــد، بهتریــن امــت خواهنــد بــود، چنان کــه در صــدر اســلام چنیــن بودنــد 
کــه امــر و نهــی بــر عالــم و  کرده انــد  قــرآن توصیــف می کنــد. اینکــه برخــی از فقیهــان تصریــح 
غیرعالم)بــه معنــای مصطلــح آن)، ســلطان و عامــه مــردم، عــادل و فاســق، و ثروتمنــد و فقیــر 
گیــر بــودن ایــن فریضــه الهــی اســت )خویــی، 1410ق، ج1، ص352؛  گویــای فرا واجــب اســت، 
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ص395).  ج2،  1428ق،  خراســانی،  وحیــد  419-420؛  صــص  ج1،  1417ق،  سیســتانی، 
گویــای ایــن  اصــولا ایــن آیــه نظــر بــه چگونگــی اجــرای امــر بــه معــروف ونهــی از منکــر نــدارد و 
ــی)،  ــی و عمل ــی، زبان ــه مراتب)قلب ــه هم ــا ورود ب ــد ب ــه دارن ــردم وظیف ــه م ــه هم ک ــت  ــا نیس معن

کننــد.  اقــدام بــه امــر و نهــی 

کــه آیــه »و لتکــن منکــم« اصــولا در فضــای دیگــری اســت. در مقــام بیــان چگونگــی  در حالــی 
گــروه معیــن و مشــخصی از مســلمانان  اجــرای ایــن فریضــه اســت. بنابــر تبعیضیه بــودن »مــن«، 
گروهــی آمــوزش دیــده و آشــنا بــه شــرایط و  کــه  بایــد عهــده دار انجــام آن شــوند. بــه ایــن معنــا 
گــون، عهــده دار آنجــام آن شــوند. چه بســا لازم باشــد  گونا ظرایــف ایــن فریضــه حیاتــی در مراتــب 
ــا  ــر عهــده حکومــت ی ــزام و اجبــار تــلازم دارد، ب ــا ال کــه ب برخــی از مراتــب آن مثــل مرتبــه عملــی 
کــه مــورد حمایــت حکومــت قــرار می گیــرد، و ابزارهــای قانونــی و اجرایــی  نهــادی مردمــی باشــد 

لازم را بــرای آن در اختیــار دارد. 

نتیجــه آن کــه در منطــق قــرآن احســاس مســئولیت نســبت بــه رواج نیکی هــا و جلوگیــری از 
گیــر باشــد، بــرای دســتیابی بــه نتیجــه لازم اســت  کــه بایــد همگانــی و فرا منکــرات، افــزون بــر آن 
کنــار یکدیگــر  گــروه و نهــادی خــاص بــا مســئولیت ویــژه« در  »نظــارت همگانــی« و »نظــارت 
باشــد. این کــه یکــی از وظایــف حکومــت مرتبــه عملــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر باشــد 
ــودن  ــار هم ب کن ــی در  ــدارد؛ حت ــانی ن ــی و لس ــی قلب ــر و نه ــی ام ــر یعن ــه دیگ ــا دو وظیف ــی ب منافات
گســترده تری بتــوان بــه هــدف ایــن فریضــه دســت  کــه در ســطح  ایــن ســه شــیوه ســبب می شــود 
یافــت. مقابلــه بــا برخــی منکــرات و مرتکبــان آن تنهــا بــا نهــی قلبــی و زبانــی، بــه صــورت فــردی 
یــا جمعــی، میســر بــوده و اصــلا نیــازی بــه اســتفاده از ابزارهــای دیگــر نیســت. امــا برخــی از 
منکــرات و مرتکبــان آن نیازمنــد اســتفاده از ابزارهــای قدرت انــد و نمی تــوان بــا امــر و نهــی قلبــی 
و زبانــی بــا آن هــا روبــرو شــد. پــس اصــلا تعارضــی میــان دو آیــه قــرآن وجــود نــدارد و چگونگــی 
کامــلا بــر منطــق عقلــی و عقلایــی مبتنــی  اجــرای ایــن فریضــه و تقســیم مســئولیت در ایــن زمینــه 

اســت تــا بتــوان بــه نتیجــه بهتــری رســید. 
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جمع بندی و نتیجه گیری

در ایــن مقالــه دربــاره چگونگــی اجــرای مرحلــه یــدی در امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
کردیــم. اجــرای مرحلــه یــدی بــه ســه صــورت امکان پذیــر اســت. اول آن کــه یکایــک  بحــث 
افــراد همــه مراحــل امــر و نهــی، از جملــه مرحلــه یــدی را انجــام دهنــد. ایــن وظیفــه همگانــی، از 
کثــر ادلــه متناســب می باشــد. امــا ایــن روش  آیــات و روایــات قابــل اســتنباط اســت و بــا ســیاق ا
ج در جامعــه اســت. دومیــن روش آن اســت  ج و مــر کــه مهم تریــن آن هــر نقــاط ضعفــی نیــز دارد 
گروهــی ســازمان یافته امــر و نهــی را انجــام دهنــد. ایــن روش نیــز از طریــق آیــات، روایــات و  کــه 
کــه مشــکلات روش فــردی را نــدارد.  عقــل قابــل اثبــات اســت. نقطــه قــوت ایــن روش ایــن اســت 
ــا اختیــارات و وظایــف  گــروه ســازمان یافته ب کــه عملکــرد ایــن  امــا اشــکال مهــم آن ایــن اســت 
ــد.  ــال نمای ــدی را اعم ــه ی ــوب مرحل ــو مطل ــه نح ــد ب ــد و نمی توان ــدا می کن ــل پی ــت  تداخ حکوم
کنــد. ایــن روش نیــز  کــه حکومــت وارد عمــل شــود و مرحلــه یــدی را اجــرا  روش ســوم آن اســت 
کنــد نــه  گــر حکومــت مرحلــه یــدی را اجــرا  هماننــد دو روش قبــل قابــل اثبــات بــا ادلــه اســت. ا
ج و اختــلال نظــام نمی گــردد، بلکــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه  ج و مــر تنهــا ســبب هــر
گــر اختیــارات حکومــت در ایــن عرصــه، بــا  نحــو صحیــح در جامعــه اعمــال می شــود. بــه ویــژه ا
کارگــزاران حکومتــی نمی تواننــد از آن فراتــر رونــد.  چارچــوب قانــون مشــخص شــود، حکومــت و 

کنــد،  بــه نظــر می رســد هــر یــک از روش هــای ســه گانه فــوق بتوانــد بــر مســتنداتی نقلــی تکیــه 
کــه اصــل اولــی آن  ع دلایــل نقلــی، عقلــی و عقلایــی می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید  امــا از مجمــو
کــه انجــام مرحلــه یــدی و عملــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر برعهــده حکومــت باشــد،  اســت 
گســترش  کافــی بــرای رواج نیکی هــا و جلوگیــری از  زیــرا هــم ابزارهــا و ضمانت هــای اجرایــی 
ج و اختــلال نظــام اجتماعــی پیــش  ج و مــر منکــرات در اختیــار دارد؛ و هــم بی نظمــی، هــر
ــی مشــخص و توســط  ــه در چارچوب هــای قانون ــه انجــام ایــن مرحل ــر آن ک ــد، مشــروط ب نمی آی
افــراد و نهادهــای آمــوزش دیــده و آشــنا بــه ظرایــف ایــن فریضــه مهــم الهــی باشــد. بدیهــی اســت 
کمیــت دولــت مشــروع و ملتــزم بــه موازیــن دینــی و اخلاقــی اســت؛  ایــن راهــکار در فــرض حا
کــه  ولــی در فــرضِ برقــراری حکومــت نامشــروع یــا تبدیــل حکومــت مشــروع بــه منکــری بــزرگ 
گــردد،  نــه تنهــا التزامــی بــه موازیــن دینــی و اخلاقــی نــدارد، بلکــه خــود مصــداق منکــری بــزرگ 
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کامــلا دگرگــون شــده و حکــم متفاوتــی خواهــد داشــت. در ایــن فــرض، خلــع یــد از عمــوم  مســئله 
مــردم و ســپردن مرحلــه عملــی امــر بــه معــروف ونهــی از منکــر بــه حکومــت، نامعقــول و انحــراف 

از موازیــن دینــی اســت. 
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